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جلد اول
 
از ابتداي لغت نويسي فارسي تا قريب يك قرن قبل هر لغت نويسي الفاظ قديمه متروكه و الفاظ ولايتي و الفاظ مخفف و مبدّل در ضرورت شعري اشعار را نوشته معني مي​كرده​است. به اين خيال كه الفاظ نثري و تكلّمي شعر متكلمان در زبان فارسي ميدانندو محتاج آنها نيستند. اول لغت نويس اين دسته علي ابن احمد طوسي است كه در اواسط قرن پنجم هجري بوده و آخر ايشان كه تاكنون مشهورترين لغت نويس فارسي است، محمد حسين خلف تبريزي است كه اهل حيدر آباد دكن بوده و پدر يا جدّش از تبريز ايران آمده بود – برهان تخلّص داشته و فرهنگ خود برهان قاطع را در دكن جلال ابدي سلطان عبدالله قطب شاه (وفات سنه 1083 هجري قمري) ساخته است – در تمام فرهنگهاي دسته مذكوره الفاظ تكلّمي و نثري  مثل خوردن و رفتن و گفتن و شنيدن و درخت و اسب و آب و امثال آنها موجود نيست و اگر لفظي معني تكلّمي و نثري هم دارد در آن معني بلفظ «معروف» يا « مشهور است» اكتفا نموده معاني شعري را مفصّل نوشته​اند يك لغت نويس ايراني كه از درباريان ناصرالدين شاه قاجار (وفات سنه 1313 هجري قمري) بوده به سبك همين دسته نوشته و صرف الفاظ مخصوصه شعري را در فرهنگ خود (انجمن آراي ناصري) جا داده و براي هر استعمال حتي الامكان اشعار سند آورده – چون مؤلف مذكور (رضا قلي خان هدايت) شاعر و متوغل(دور رونده) در اشعار بوده خواسته فرهنگي براي الفاظ مخصوصه شعري نويسد....(جلد1 ص.3-2 )[ مولف فرهنگ نظام، از طرف سلطنت اسلاميه دكن براي ترتيب لغت اقدام نموده است.به همين خاطر به ايران آمده و سه سال در ولايات ايران به تحقيق و جمع آوري مطالب  پرداخته است.او اولين لغت نويس فارسي را ، «ابوالحسن علي ابن احمد الاسدي الطوسي» قيد كرده است.كه وي در اواسط قرن پنجم بوده است.و آخرين ايشان ، محمد حسين خلف تبريزي ميباشد.كه وي اهل حيدر آباد دكن بوده و پدر و يا جدّش تبريزي بوده​است.و برهان تخلص ميكرده، لذا كتاب خود را « برهان قاطع » نام كرد.(زمان سلطان عبدالله قطب شاه به سال 1083 هجري بوده است). داعي الاسلام گويد :  اوّل فرهنگ نويسان فارسي از هند بوده​اند. ريچردسن انگليسي، لغت  فارسي به انگليس نوشت.بعد از آن علماي هند شمس اللغات را به سرپرستي مستر جوزف ترتيب دادند.طوسي فرزند احمد اسدي طوسي است كه معلّم فردوسي بوده است.........زبان فارسي به سرپرستي خانواده ساماني و غزنوي به يك درجه عالي كمال رسيده بود.....قديمي ترين كتاب خطّي فارسي دو كتاب الابنيه عن حقايق الادويه كه بخطّ علي ابن احمد  است و در كتاب خانه پايتختي اطريش موجود است (447 هجري1036 ميلادي).....
فرهنگ نظام لغت را سه گونه ذكر كرده است 1 – تكلّم 2 -  نثر 3 - نظم......
فرهنگ مذكور، زبان تكلّم را دو قسم ميداند. 1 ـ زبان مردان 2 ـ  زبان زنان... فلان در كار من سنگ انداخت (يعني مكر كرد)[ ترجمه از داش آتماق// داش قويماق تركي است ح. اومود اوغلو ]، فلان را كلّه​اش كن (يعني روانه​اش كن)، شاخ در جيب فلان بگذار (يعني تعريف از او بكن ) اينها زبان بازاري است. «خدا بدور » و «مرده شو ببردت» فحش زنان است و مردان جاي آن «پناه بر خدا» ،«گم شو» استعمال كنند (ص5 .نظام)......... 
صاحب فرهنگ نظام ميگويد: بعد معاهده بين ايران و فرانسه مدارس فرانسه در طهران (تهران)رواج يافت و حرف زدن به لفظ قلم از تقليد زبان فرانسوي پيدا شد.
داعي الاسلام در مورد زبان «پارسي»  ميگويد:  پارسي بهر زبان ايراني گفته ميشود0 زبان خاصّي نيست و به زبان قديم و جديد ايران اطلاق ميشود. زبان دري زبان موهوم است ............ 
وي د رمورد اصطلاح فارسي «دري» ميگويد: دري : زبان دربار جمشيد پيشدادي، بهمن كياني، بهرام ساساني بوده (در اينصورت دري بمعني زبان درگاه شاه و دربار است.دري زبان ولايت تركستان ( بلخ و بخارا ) بوده در اين صورت مشتق ازدرّه است.دري زبان ولايتي افغانستان بوده در اين صورت نيز مشتق از درّه است.دري زبان ولايتي است و اشعار بابا طاهر همداني و پندار رازي زبان دري است...بسيار تعريف از اينها افسانه اند ..« چه جمشيد و بهمن پادشاه افسانه هستند و زبان بهرام ساساني پهلوي بوده نه دري...»(ص7 نظام). 
فرهنگ نظام ميگويد: زبان عام و ادبي فارسي از اوايل قرن سوّم هجري تابحال يكي است. و خود زبان فارسي مقرر عام ادبي اكنوني يكي است كه در اوايل اسلام پيدا شده خطّش عربي است زبانش مركّب است از زبان پهلوي و عربي و تركي و قدري از روسي و فرانسوي و انگليسي و السنه ديگر فرنگي .... در اين زبان كتب نثر و نظم و بسيار است.فرهنگ نظام در مورد زبان پهلوي ميگويد: زبان پهلوي بكلّي متروك گرديده و صرف چهارصد كلمه آن در خطّ ميخي بر كوههاي ايران و عمارت تخت جمشيد باقي است [آنها هم به زبان بابلي،‌عيلامي، آشوري مياشد نه ايراني باستان .ح. اومود اوغلو]... در همان زمان كيان وقبل از آن در بعضي ازبلاد مغرب و شمال ايران ( مازندزان و آذربايجان و همدان دري زبان ديگري بوده). خط اوستا كه در مغرب ايران رايج بوده و در خط سرياني نوشته ميشده گويا زبان ادبي سلاطين مادي كه پيش از كيان سلطنت در ايران داشتند و پاي​تخت​شان همدان بود... از مقابله خطّ مذكور با خطوط سامي معلوم ميشود اين خطّ از خطّ سرياني كه خط آشور قديم است گرفته شده است.از تحقيقات اخيره به ثبوت پيوسته كه خط اوستا از خط پهلوي گرفته شده جديد است يعني همان خط مبهم پهلوي را اصلاح كرده اعراب را جز حروف آورده و خط اوستارا ساخته​اند. كتاب اوستاي حضرت زرتشت در خطّ سرياني نوشته شده بود و در حمله اسكندر در كتابخانه استخر تلف شد و يك حصّه باقي مانده از آن را علماي زردشتي بعد در خطّ جديد اوستا نوشتند پس ايران قديم ما از حيث خطّ مايه افتخاري ندارد چه خطّ پهلوي از آشوري گرفته شده هميشه ايران آريايي تحت اثر تمدّن سامي بوده .خطّ ميخي هم كه از خطّ بابلي گرفته شده و خطّ فارسي امروزه ما هم عربي است كه آن هم سامي است.تا حال معلوم نشد كه چرا ايرانيان زمان اشكاني و ساساني با آن درجه علم و هنر و سلطنت بزرگي كه داشتند چنان خطّ بد و مبهمي را اختيار كردند. در واقع تبديل ايرانيان بعد از اسلام خطّ پهلوي را بخطّ عربي بي سبب نبوده و تبديل به احسن شده.يكي از نقايص بزرگ خط پهلوي كلمات هوزواريش آن است يعني كلماتي كه سرياني است و فارسي خوانده ميشود مثلا مادر را« ام » مينوشتند كه سرياني بمعني «مادر» است اما مادر ميخواندند نه امّ. خطّ پهلوي را از خطّ آشور(عاشور) كه سرياني بود گرفته شده و بسياري از كلمات سرياني را بحال خود گذاشته و ترجمه فارسي آن كلمات را ميخواندند.فارسي جديد يا فارسي اسلامي در اوايل اسلام بعد از مسلمان شدن ايرانيان تشكيل يافت كه زباني مركّب از پهلوي و عربي و تركي .......اول كسي كه زبان فارسي را مخلوط با الفاظ مشكوك و مغلوب و اجنبي نمود محمد حسين خلف تبريزي مولّف برهان قاطع است..در برهان قاطع علاوه بر الفاظ فرهنگهاي اسلاف و الفاظ هوزوارش (سرياني) و الفاظ فارسي و اوستا و فارسي پهلوي و الفاظ جعلي و دساتير و دبستان المذاهب هم هست...(ص20 نظام)...كتاب مذكور (برهان قاطع)را بايد بكلّي از ميان فرهنگ​ها بيرون كرد و يك كتاب ناقابل اعتبار دانست...و ادب فارسي كه بعد از برهان قاطع بظهور آمده داراي غلط و اشتباه است و در واقع بايد در ادبيّات فارسي بعد از برهان قاطع تجديد نظر شود..( فرهنگ نظام لغت «انجمن آرا » را بچه برهان ميداند و مي​آورد: انجمن آرا كه به هيچ وجه محل اعتبار نيست).. 
زبان گبري: .. زبان زرتشتيان ايران را گبري گويند و خودشان به آن نام دري ميدهند ـ زباني است مكسّر همين زبان فارسي مخلوط با عربي است و دخلي به پهلوي ندارد (ص24 نظام).............
 اگر بخواهيم الفاظ مقصوده (ايراني خالص) را از زبان اوستا بگيريم بي ربط است زيرا بكلّي متروك و از فارسي ما اجنبي است و از آن زبان صرف يك كتاب كوچك منسوب  به حضرت زرتشت باقي است و از آن هم معدود الفاظ ميشود گرفت ..[ پاورقي : از كتب قديمه پهلوي كتاب « دين كرت» است كه تاليف قرن سوّم هجري است كه ملّا بهمن زرتشتي آنرا درسال 1783 ميلادي به بمبئي برده و مدّتها است علماي بزرگ زرتشتي هند مشغول خواندن آن هستند اما تا كنون صرف چند صفحه آنرا خوانده​اند ... پشوتن كه عالم بزرگ زرتشتي بود عمرش را در همان صرف كرد... و اكنون دكتر داراب در بمبئي مشغول خواندن باقي آن است ...] [ اولّين كسي كه به پالايش زبان فارسي شروع كرد ميرزا رضا خان  بكشلو قزويني بود و اثرش «پروز نگارش » ميباشد  (ص25 ـ 24)] ....
 ايرانيان تمام الفاظ علمي خود را از عربي گرفته​اند.... ....از ابتداي قرن سوّم هجري تا حال كه قرن چهاردهم است، زبان فارسي مثل فرزندي در كنار مادرش عربي پرورش يافته .....تربيت يكهزار و يكصد ساله مادر و فرزند خود را شوخي نيست و ميشود فهميد كه اين فرزند حالا ديگر از خانواده سامي محسوب ميشود و از عائله اصلي خود آريا دور شده​است..
در زبان فارسي الفاظ بسيطه كم است و الفاظ مركّب بسيار است....در امر ازدواج فقط دو لفظ بسيط (زن و شوهر) هست باقي الفاظ لازمه ازدواج از تركيب يكي از دو لفظ مذكور با الفاظ ديگر مثل؛ برادر زن، برادر شوهر، پدر زن، مادر زن، و غير آنها پيدا شده است... 
در السنه آريايي كلمات بسياري است كه مقدم يا مؤخر كلمه ديگر شده و از مجموع كلمه سوم با معني ديگري پيدا ميشود..كلماتي كه مقدم واقع ميشوند اغلب حرو ف و اسمايند مثل با وفا، با حيا، با هوش ..كه لفظ با مقدم است.مقدمهاي اسمي: شاه راه، شاه كار، شاهباز شاه توت (شاه مقدم اسمي است) كلماتي كه مؤخر واقع ميشوند اغلب افعالند و حروف و اسما هم گاهي مؤخر واقع ميگردند ...مؤخرهاي فعلي : دل آزار، مردم آزار(لفظ آزار فعل امر و مؤخر واقع شده است).مؤخر حرفي: توانا، بينا، گويا، شنوا (الف مؤخر است)، گفتار، رفتار، كردار، ديدار( آر مؤخر حرفي است)مؤخر اسمي : رحمت آباد، علي آباد، (آباد مؤخر اسمي است) مولف فرهنگ جهانگيري (ابتداي قرن يازدهم هجري) اول بدعت خلط الفاظ اجنبي با فارسي را گذاشته...(ص29 نظام) ****
الفاظ فرهنگ نظام بر سه بخش است 1 ـ الفاظ تكلّمي 2 ـ الفاظ نثري 3 ـ الفاظ نظمي (شعري)..فرهنگ نظام گويد: كتب مشهوره شعر مثل شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي تاكنون پر از اغلاط كتابت و تصحيف است.....«لطف علي بيگ آذر مولف آتشكده در باب نسخ شاهنامه مينويسد : به تصاريف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ايران امروز شاهنامه​اي كه صحّت داشته باشد وجود ندارد و بعلت عدم ربط كُتّاب و نسّاخ چندان تغيير يافته كه نميتوان گفت در اين كتاب شعري از فردوسي بدون تعيير باقي مانده​است (ص41 ـ 40 ).... در ايران قريب يكصد زبان ولايتي است كه اهل هر يك از آن زبان ديگري را نميفهمند اما زبان فارسي مقرر يكي است و تمام اهل ايران با استثناي اهل آدربايجان كه زبان تكلمشان تركي است در آن تكلم و مكاتبه مي​كنند ارقام از 0،1،2،3،4،5،6،7،8،9 از زبان هندي وارد عربي و سپس فارسي شده​است (ص50 نظام)لذا آنرا ارقام هندي گويند.
 
فرهنگ نظام
 
مقدمه جلد 3
 
 
استخوان بندي هر زبان با مصادر و افعال آن است و با آنها يك زبان از زبان ديگر جدا ميشود.....زبان فارسي با وجود آميزش​هايي كه از تركي و عربي يافته مصادر و افعالش دست نخورده مانده.....(فرهنك نظام ديباچه ص.واو.)
مصادري كه مصدر به حرف «آ» است عموماً مركّب است مثل آزردن كه ريشه​اش در سنسكريت «جر» بمعني پير شدن، پير كردن و ذليل كردن است و «آ» مزيد مقدّم است كه در سنسكريت معاني بسيار دارد از آن جمله نزديك و طرف، گرد، و هرطرف رفتن ، دادن و بردن است پس آزرد مصدر مركّب بوده و در پهلوي و فارسي لفظ «دن» به آن ملحق شده همچنين است آختن و آزمودن و آشفتن و آوردن ....(ص. واو.جلد 3 فرهنگ نظام)..در فارسي هر مصدري كه اوّلش نون مكسور«نِ» هست عموماً مركّب است مثل، نشستن، نهادن، در سنسكريت نشستن «سد» است و «ني» بمعني پايين مزيد مقدّم و در آن صورت سين هم تبديل به شين «نيشيد» ميشود بمعني پايين نشستن در اوستا مصدر «هد» است كه سين سنسكريت در اوستا مبدّل به «ها» ميشود و «ني» به همان معني پايين مزيد مقدّم و در همان اوستا «ها» تبديل به «شين» ميشده و در پهلوي «دال» آخر تبديل به سين و با علامت مصدر پهلوي «ني شستن» سده و در فارسي «ياء» آن خفيف (مجهول) مبدّل به كسره و نشستن  شده – ريشه نهادن در سنسكريت «دها» و در اوستا «دا» است و «ني» بمعني پايين مزيد مقدم  است... (ص. زاء. ديباچه فرهنگ نظام . جلد 3 )..زبان فارسي پيش از اسلام و بعد از آن بجهت همسايگي با تركها و مسكن گرفتن قبايل ترك در ايران مخلوط با تركي شد و قريب يك قرن (هفتم هجري) هم تركان مغول در ايران سلطنت كردند... از آميزش تركي ضرري بفارسي وارد نيامد ...(ديباچه .جلد3 ص. زاء)....
حمله عرب و قبول كردن ايران دين حق اسلام را آميزش بيشتري در فارسي آورد و ليكن باز استخوان بندي بجا ماندو فارسي همان است كه بود حالا جاي اين پرسش هست كه عربها ايران را فتح كردند و ايرانيها بخواهش خود اسلام را قبول كرده مسلمان غيور شدند و عربي زبان علمي و ديني ايشان شد و براي نوشتن فارسي خود خطّ عربي را گرفتند با وجود اين همه اسباب چطور شد كه فارسي استخوان بندي خود را حفظ كرد و ايرانيها  هم مثل شاميها و مصريها پاك عرب نشدند. (جوابيه براي كسروي) . (ديباچه .فرهنگ نظام جلد3 .ص. زاء)
جواب اين است كه در اسلام زبان و لباس و آداب هر ملت آزاد بوده و جهت عرب شدن شاميها نزديك بودن زبان سرياني به عربي بوده كه در واقع از تغيير سرياني به عربي كه هردو از خانوداه سامي​اند فرقي احساس نكردند همچنين تبديل زبان قبطي مصر به عربي. ليكن مصادر و افعال فارسي آريايي از غربي  سامي بكلي جدا است از اين جهت همان اسماء عربي را گرفتند كه با آساني مفرّس ميشد. اسپانيا هم نظير ايران شد كه چون زبان آريايي داشت به گرفتن اسماء عربي اكتفا كرد... (ص. زاء. ديباچه فرهنگ نظام) 
از اوايل قرن سيزدهم هجري تا كنون آميزش جديدي در فارسي پيدا شده .....تا امروز الفاظ يوميّه (روزانه) خانه​داري ما مثل استكان و ليوان و كرپ و فاستوني و درشكه و كالسكه و اتومبيل و كت و كراوات و امثال آنها اروپايي است معارف ما هم كه لازم بود موافق اروپا باشد الفاظ بسيار اروپايي را در كتابها و دماغها (مغزها) ما جا داده و اگر عربي به داد ما نميرسيد دماغ (مغز) ما بكلّي مستعمر زبان اروپايي ميشد .  (فرهنگ نظام. جلد3 . ص. طاء)..................  
حرف كاف در حركت و بركت با چسباندن وسط سطح بالاي زبان به سقف دهن ادا ميشود پس بكلّي علحده است. و اين حرف در زبان فارسي قديم و اوستا و سنسكريت نبوده بلكه از تركي آمده.........حرف گاف در لفظ گفت و روزگار از نزديك حلق ادا ميشود..... و گاف در لفظ هرگز و گزيدن از ميان دهن قدري دور از حلق ادا ميشود و اين آواز از تركي بفارسي آمده در فارسي قديم و اوستا و سنسكريت نبوده (ص. يج. جلد3 . نظام)
نه حرف (ث. ح. ذ. ص. ض. ط. ظ. ع. ق) آوزاهاي عربي است (ص. يد. جلد3 نظام)
زبر ( َ)، زير ( ِ)، پيش ( ُ) از اعراب فارسي است... حروف تهجّي فارسي از عربي گرفته شده و عربي از عبراني و تهجّي امروز اروپا از لاتين گرفته شده و لاتين از تهجّي يوناني و آن از تهجّي فينيقي گرفته شده كه برادر عبراني است و ترتيب هئجا عبراني و فينيقي همان ترتيب ابجد، هوّز، حطّي، كلمن،‌سعفص،‌ قرشت است كه در عربي آمده نام حروف يوناني محرّف همان نامهاي حروف تهجّي عبراني است اما طاء حطّي كه در زبان آريايي لاتين تلفّظ نداشت حذف كردند همچنين قاف قرشت را و سين سعفص را انداخته شين قرشت را مبدّل به سين كردند چه در زبان لاتين شين نبوده و صاد هم كه در زبان لاتين آواز نداشته انداخته​ شد بعد از ختم قرشت كه آخر تهجّي فينيقي بوده لاتين​ها چند حرف ديگر مطابق آوازهاي زبان خود اضافه كردند.. (ص. يه. جلد3 . نظام)...تجّار فينيقي در بنادر يونان تجارت ميكردند و يونانيها خطّ را زا آنها گرفتند و بعد داخله اروپا خطّ لاتين را از يوناني – نامهاي حروف يوناني محرّف همان نامهاي فينيقي (عبراني) است....... (ص. يو. جلد3 . نظام).. خطوط سامي و آريايي امروز همه حتّي سنسكريت از تهجّي ابجدي عبراني است.. در ابتدا خط لاتين تا مدّتها مثل عبراني از راست به چپ نوشته ميشد (ص. يز. جلد.3 . نظام)....
بعد ا ز ريختن مسلمانان عرب به ايران ايرانيان بقدري مجذوب آزادي اسلام شدند و بقدري از بدي خطّ پهلوي به تنگ آمده بودند كه فوراً دين كامل اسلام را با خطّ ناقص عرب كه نسبت به خطّ خودشان خيلي بهتر بوده گرفتند اعتراض ما بر ايشان در تعجيل در تبديل خطّ كه مسئول تلف شدن تمام علوم و فنون ايراني است كه از پهلوي كتب معدودي مانده آنها هم بيشتر تأليف قرن دوم و سوم هجري است كه از آزادي ايكه مأمون خليفه عباسي و اخلافش به مذاهب داده بودند علماي زرتشتي هم بعضي كتب پهلوي مثل دين​كرت و بندهشن و غير آنها تأليف كردند نسل ايراني بعد از تبديل خطّ ديگر كتب پهلوي را نمي​فهميدند و آنها را حفظ نكردند (ص. يح و يط. جلد3 . نظام)
در عصر اشكاني زبان پهلوي با يك خطّ بسيار مبهم كه از خطّ سرياني محرّف شده بود بوجود آمد و همان زبان و خطّ تا آخر سلطنت ساساني ماند- استخوان بندي زبان پهلوي تا امروز هست ليكن خطّش در همان اوايل اسلام مبدّل به خطّ عربي گرديد كه تا امروز هست... (ص. يط. جلد3 نظام).. اشكانيها بهتر از خود را نمي​توانستند ببينند و خطّ هخامنشي را ترك كردند تا آثارشان محو شود...(ص.ك.جلد.نظام)....آنچه زرتشتيان امروز تصوّر ميكنند كه نسخه اوستا يكي بوده و در كتابخانه تخت جمشيد(قصر دارا) محفوظ بوده بسوزاندن اسكندر قصر را سوخته بعقل درست نمي آيد خصوص اين قول كه اوستاي تخت جمشيد در خطّ سرياني بوده چه آنوقت در ايران خطّ ميخي بوده و خط امروز اوستا از روي خطّ پهلوي در ابتداي سلطنت ساساني يا اواخر اشكاني ساختند... .و نام حروف تهجّي آنرا دين​دبير (حروف تهجي ديني) گذاشتند. حدس من كه مسئول تلف شدن حِصَص اوستا تغيير خطّ ميخي به خط پهلوي بوده در صورتي درست در مي​آيد كه بودن سلاطين هخامنشي به دين زرتشت ثابت باشد..داراي كبير در كتيبه​هاي خود با وجود اظهار تقدّس نامي از زرتشت نمي​برد و خود را فقط خداپرست ميگويد – شايد بعد از دارا زرتشتي شده باشند (ص. كا. جلد3. نظام)
ترك لفظ حروف زيان بزرگي به ايرانيان رسانده چه اعمال ديني ايشان در عربي است و به ترك لفظ حروف عربي همه قرآن و نماز را غلط ميخوانند  و حتّي آنانكه قرائت مي​آموزند چون مصنوعي است تلفّظ صحيح عربي نميشود...(ص. كب. جلد3 .نظام)
اجداد ما در وقت گرفتن خطّ عربي براي فارسي بزرگترين اشتباه را مرتكب شدند كه آوزاهاي حروف عربي را نگرفتند و چون نگرفتند بزرگترين اشتباه آنها باعث شد كه تاكسي عالم عربي نباشد املاي فارسي​اش درست نميشود كه بيچاره از آواز حروف گول ميخورد ثاء و صاد را سين مينويسد ... (ص. كب. جلد3 . نظام)
اسلاف شما هم چيزهاي خوب عربي را كه آن وقت تنها زبان علمي دنيا بوده گرفتند و آنها را بنيان قرار داده از لطايف و آثار ايراني عماراتي ساختندكه باعث سرفرازي ابدي ايران است حالا اگر بنيان آنرا كنده دور بيندازيد عمارات شما هم خراب ميشودو سرافكنده ميشويد(ص. كج. جلد3 . نظام)
خليل ابن احمد نام مخترع شعر عربي است....ديگر اينكه اگر شما لفظ بيت مصراع عربي را نميخواهيد پس بايد وزن و قايفه عربي را هم براي شعر فارسي نخواهيد و حال آنكه تمام اشعار شما  در وزن و قافيه عربي است...(ص.كج، كد. جلد3 نظام)......
 
 
فرهنگ نظام مقدمه جلد 5
 
زبان فارسي اسلامي كه آميخته​ با عربي است. در قرن اول اسلام پيدا شد. در قرن دوم شاعري آن به تكميل رسيد. و در قرن سوم اول اهل توران حاجت به يك فرهنگ الفاظ مخصوصه شعرا را احساس كردند و ابو حفص سغدي آن فرهنگ را نوشت. اگر چه شعراي اوايل بسياري از توران بودند اما بسياري از خراسان هم بودند و الفاظ مخصوصه آنها را براي تورانيان مفهوم نبود. اهل توران دو زباني بودند كه تركي هم حرف ميزدند براي الفظ تركي و فارسي هم فرهنگ فارسي لازم بود. نسخه ابو حفص اكنون در هيچ كتابخانه بزرگ جهان موجود نيست اما كولف جهانگيري خود آن را از مواد كار خود نوشته............در باب ابو حفص كتاب المعجم في معايير الاشعار العجم چنين نوشته است: و بعضي گويند اول شعر پارسي ابو حفص حكيم ابن احوص سغدي گفته است. از سغد سمرقند و او در صناعت موسيقي دستي تمام داشته ابو نصر فارابي در كتاب خويش ذكر آورده است... شعري كه به وي نسبت گفتند اين است : آهوي كوهي در دشتي دوذا / او ندارد يار بي يار چگونه بوذا ....رودكي اول استاد بزرگ شعر فارسي (وفات سيصدو بيست و نه هجري) آنرا بنام «تاج المصادر» نوشت، ليكن نسخه آن هم مثل كتب و اشعار رودكي مفقود شده. رساله ابو حفص اول كتاب نثر فارسي است و تاج المصادر رودكي دوم و ترجمه تاريخ طبري سوم...(ص. ب. جلد 5 نظام)...  
سومين فرهنگ شعري فارسي لغت فرس، از ابولحسن علي ابن احمد الاسدي الطوسي است كه به همّت «پال هارن» شرق شناس آلماني در سال هزارسيصدو نودو هفت ميلادي در اروپا چاپ شد. نسخه خطّي آن در كتابخانه واتيكان است. تاريخ كتابت آن سال هفتصدو سي و سه هجري است....نسخه خطّي ديگري در اداره هند انگلستان پيدا شد..اسدي مذكور در قرن پنجم هجري ميزيسته و فرزند اسدي بزرگ است كه احمد نام داشته و استاد فردوسي بوده و در بالاي صفحه اول از نسخه واتيكان مولف لغت فرس را خواهر زاده فردوسي نوشته..از مصنّف لغت فرس كتاب گرشاسب نامه هم باقي مانده كه به وزن و سبك شاهنامه است و قديمترين كتاب خطّي فارسي كه د ركتبخانه وين موجود است بخط همين اسدي و نام آن كتاب الابنيه عن حقايق الادويه تأليف ابومنصور الموفق هراتي و تاريخ كتاب چهارصدو چهل و هقت هجري..ختم ساختن گرشاسب نامه در سال چهارصدوپنجاه و هشت هجري بوده ولابد تأليف لغت فرس بعد از آن بوده كه در آن از گرشاسب نامه خود شاهد آورده ....
 
جهت فرهنگ نوشتن اسدي اين بود كه از خراسان به آذربايجان رفته بود و به دربار ابو دلف گرگري راه يافته و ديد اهل آنجا از الفاظ مخصوصه اشعار توران و خراسان اطلاع ندارند چه زبانشان آذري (تركي) بوده كه با فارسي خراسان و توران كه آنوقت فارسي ادبي شده بود فرق داشته پس لغت فرس را براي اهل آنجا نوشت. و عبارت ابتداي كتاب لغت فرس چنين است «بسم الله الرحمن الرحيم .الحمدلله رب العالمين و الصلواه والسلام علي محمد و اله الطيبين الطاهرين – بعد ما – كتاب لغت فرس لسان اهل اليلخ و ماوراء النهر و خراسان و غيرهم و الله الموفق..لفظ اول كتاب «والا» و لفظ آخر يك بسي .. در تمام كتاب يكهزار و يكصدو شانزده لغت است..(ص. ج. جلد5 . نظام)
اهميّت لغت فرس: كتاب لغت فرس از چند جهت بسيار مهم است. يكي آنكه اول فرهنگ شعري فارسي است كه در دست است و مأخذ چند فرهنگ بعد از آن همان بوده . دوم براي آنكه يك جنگ مهم از اشعار استادانه قديمه است كه در كتابهاي ديگر بدست نمي آيد. سوم آنكه نام بسياري از شعراي استاد قديم در آن آمده در تمام كتاب نام هفتادو شش شاعر ذكر شده. چهارم آنكه بعضي اشعار كليله دمنه و شندباد نامه گم شده رودكي و بعضي از اشعار وامق و عذراي گمشده عنصري در آن آمده ........(ص.ج.جلد5 . نظام)
فرهنگ قطران چهارم فرهنگ شعري: حكيم ابو منصور قطران تبريزي فرهنگ مختصري نوشته بود. مولف صحاح الفرس در مقدمه كتابش ..گويد كه فرهنگ مذكور فقط سيصد لغت داشته و پيش از فرهنگ اسدي تاليف شده بود. قطران معاصر اسدي بوده و سال وفاتش را مجمع الفصحا همان سال وفات اسدي (465 هجري) نوشته حكيم ناصر خسرو در سفرنامه خود نوشته كه قطران را در سال 438 در تبريز ملاقات كرده و او از ناصر خسرو معني اشعار مشكل دقيقي و منجيك را مي​پرسيده و فارسي خوب نميدانسته – چون ناصرخسرو خراساني بود و ان وقت زبان خراسان ادبي شده بود و زبان قطران ولايتي آذري بوده...اينكه قطران فارسي خوب نميدانسته همين بوده كه او تمام الفاظ خراسان را نميدانسته پس ميتوان حدس زد كه فرهنگ قطران يادداشتي بوده از سيصد لفظ خراساني و توراني كه در تكلم آذربايجان نبوده – اكنون نسخه قطران در هيچ كتابخانه مشهور جهان نيست. (ص. ج، د. جلد 5 .نظام).. صحاح الفرس نام قطران را «قطران ارمولي» (اورمولو) قيد كرده است (ص.د.جلد5 نظام)
پاورقي : از مقدمه فرهنگ جهانگيري معلوم ميشود در آخر قرن پنجم سعيد ابن نصير بن طاهر ابن تميم الغزنوي فرهنگ مسمي به سخن نامه نظامي را كه داراي يكهزار و دويست و پنج لغت بوده بنام نظام الملك طوسي نوشت پس آن پنجم است ايضاً در مقدمه جهانگيري و مقدمه ادات الفضلا فرهنگ مولانا مبارك شاه غزنوي مشهور به فخر قواس آمده – در تاريخ فرشته در ذيل حالات سلطان علاءالدين خلجي (وفات 716 ) فخر قواس از شعراء دربار او شمرده شده......پس تاليف فرهنگ قواس در هند و پيش از ضحاح الفرس است (ص. دال. جلد 5 . پاورقي)
فرهنگ ششم شعري معيار جمالي تأليف شمس الدين محمد فخر اصفهاني است.....در اسل هزار و هشتصدو هشتادو پنج ميلادي به سعي و اهتمام كارل زالمان در شه رقازان روس چاپ شد.. شمس فخري اول مخرب زبان فارسي است كه از اصول فرهنگ نويسي منحرف شده ... (ديباچه. نظام. جلد5 ص.6. زاء) براي معاني الفاظ از خودش شعرب براي هر معني ساخته و فرهنگ نويسان بعد از خودش راه گمراه كرده كه همان شواهد جعلي او را در فرهنگهاي خود آوردند يك جهت فريب خوردن اخلاف او خوبي اشعار جعلي او بوده و همه در مدح ابو اسحاق (انجو شاه فارس) است. از ديباچه اش كه در ذيل نقل ميشود معلوم ميگردد مرد ناداني بوده.. (ديباچه. جلد5 .ص6 .زاء نظام) اول كسي كه اشعار جعلي شمس فخري را بطور شاهد الفاظ در فرهنگ شعري ضبط كرده حسين وفائي است كه معاصر شاه طهماسب صفوي بوده و فرهنگ خود را در سال 933 هجري تأليف نموده.. (ص. 8 ديباچه. نظام. جلد5)
در قرن هشتم فرهنگ نويسي فارسي از ايران به هند منتقل شد و در قرن نهم، دهم، يازدهم به تكميل رسيد. و آخرين فرهنگ مكمل شعري جهانگيري است كه ختم تأليفش در سال 1017 هجري واقع شد و بعد او هرچه درهند نوشته شد همه تقليد يا تخريب كار او بوده...سلسله فرهنگ نويسي تا كنون در هند جاري است و در ايران به مجمع الفرس سروري كاشاني خاتمه يافت...(ص. 9 ط. جلد5 .نظام)
اولين فرهنگ شعري فارسي كه در هند بعد از فرهنگ قواس نوشته شد و فرهنگ هفتم زبان فارسي است «بحر الفضائل في منافع الافاضل» است. تأليف محمد ابن قوام ابن رستم ابن محمود بدر خزانه البلخي المعروف به كري ....
فرهنگ ادات الفضلا تأليف قاضي خان بدرمحمد دهلوي المعروف به دهار وال كه در سال 822 هجري تأليف شده (دهاروال در هندي بمعني اهل دهار كه نام شهري در مالوه ولايت وسط هند) است.
شرف​نامه فرهنگ ديگر هند در اوايل قرن نهم هجري تأليف ابراهمي قوام فاروقي كه در ولايت بهار هند تأليف شده....و در هر باب كه الفاظ تركي هست در آخر فصل با تصريح ذكر ميكند(ص 10 و 11. ديباچه . نظام. جلد5)
مفتاح الفضلا فرهنگ ديگر هند است تأليف محمد ابن داود ابن محمود(شادي آبادي) كه در سال 873 سال وفات محمود شاه خلجي تأليف نموده.
.... از همّت و كرم و تربيت سلاطين صفوي در ايران و آل تيمور در هند علم و ادب و صنعت در هر دو ملك به منتهاي ترقي رسيد. قرن دهم و يازدهم عصر طلائي فرهنگ نويسي فارسي بوده در هر دو ملك(هند و ايران) فرهنگهاي بسياري به تأليف رسيد[ چون زبان تكلمي هر دو جا فارسي بوده ] (ص. 11 جلد5 . نظام)
تحفه السعادت : فرهنگ ديگر هند تحفه السعادت سكندري است كه در زمان اسكندر ابن بهلول شاه تأليف شد. مولفش محمود ابن شيخ صياء است
مويد الفضلا: فرهنگ ديگر هند در اوايل قرن دهم هجري (سه بخش است. اول: الفاظ عربي دوم : الفاظ فارسي، سوم: الفاظ تركي) . فرهنگ شيرخاني...... فرهنگ كشف اللغات (اول فرهنگي است كه در آن الفاظ تصوّف آمده است). 
اوستا نام كتاب منسوب به حضرت زرتشت است كه زبان مخصوصي دارد و زند ترجمه پهلوي آ» است و پازند الفاظ فارسي مبدّل از الفاظ پهلوي است خصوص مبدل الفاظ هوزواريش آن – الفاظي كه جهانگيري از موبد زرتشتي گرفته در خاتمه بنام زند و پازند و اوستا ضبط كرده چهار دسته است1 – الفاظي از خود اوستا 2 – الفاظ پهلوي 3 – الفاظ هوزواريش 4 – الفاظ پازند ليكن بسياري از الفاظ و معاني غلط است..كسي كه زباني را  نميدانسته از ديگري الفاظ گرفته و در يك كتاب لغت فارسي ادبي داخل كند كار بي معني بوده پير زرتشتي هم پهلوي و اوستا نميدانسته از اين جهت الفاظ غلط داده عموم موبدان زرتشتي از پهلوي و اوستا بي بهره​اند فقط الفاظي را حفظ ميكنند كه در نماز و ادعيه ادا ميشود بدون اينكه معاني آنها را  بدانند....(ص.21. جلد5 .نظام) [جهانگيري از 44 فرهنگ در تأليف كتاب خود سود برده است.]
برهان قاطع پر از تصحيفات در الفاظ و اغلاط در معاني است و باعث هرج و مرج در ابد فارسي است پس سراج اللغات را (سراج الدين علي خان ملقب به آرزو) را نوشت و در آن هر غلط برهان را كه توانست ثابت كند نوشته منت بزرگي به گردن زبان فارسي گذاشت اما هزار حيف كه نسخ سراج  اللغات نشر نشدو برهان مكرر در ايران وهند چاپ شده اذهان ادبا را مسموم ساخت – خان آرزو تمام الفاظ برهان را نقل و هرجا كه بنظرش درست نبوده انتقاد كرده ليكن بر آن محقق اين اعتراض وارد است كه  باوجود اطمينان نداشتن به مولف برهان كه مردي بي سوادي بوده چگونه باقي الفاظ را صحيح دانسته نقل كرده .....(ص.32.جلد 5 .نظام)..................
قديمي​ترين فرهنگ فارسي به تركي «اقنوم عجم» است. كه يك نسخه از آن در آكسفورد انگلستان در كتابخانه بودلين موجود است. و تارخ كتابتش 868 هجري است نام مولف و تاريخ تأليف ندارد و حاجي خليفه در شكف الظنون نام آنرا اقنوم لغت ناميده از مولف و تاريخ تأليف آن خبر نداشته ...
شامل اللغات: فرهنگ ديگر فارسي به تركي است تأليف حسن ابن حسين عماد قره حصاري است كه در زمان سلطنت سلطان بايزيد ابن محمد ابن مراد عثماني (889 تا 918 ) نوشته شده. سروري كاشاني در مقدمه تأليف دوم مجمع الفرس آنرا از مواد كار خود نوشته......
قائمه لطف الله: فرهنگ ديگر فارسي به تركي كه مولف (لطف الله ابن يوسف حليمي) در سال 928 وفات كرده . كتاب مذكور شرح بركتاب لغت ديگر مولف كه بحر الغرائب نام دارد..
لغت نعمت الله: فرهنگ ديگر فارسي به تركي لغت نعمت الله وفات مولف در سال 969 واقع شده ...............(ص. 53 . جلد 5.نظام)
مولف فرهنگ نظام ميگويد براي تظيم لغتش از اولين شاعر زبان فارسي شقيق بلخي (وفات سال 177 هجري) تا آخرين شاعر متوسطين شيخ علي حزين (وفات 1180 هجري) الفاظ گرفتم و از شعراي قجر از اين جهت لغت نگرفتم كه الفاظ ادبي خود را از برهان قاطع كه غلط است ميگرفتند و در نثر فارسي از سوم كتاب فارسي كه ترجمه تاريخ طبري است تا تأليفات اين عصر الفاظ گرفتم – فرهنگهاي شعري معتبر را مطالعه و در تأليف از آنها استفاده ميكردم....
 
 
 
 
جلد 4 مقدمه
 
پروفسور سيدم محمد علي لاريجاني داعي الاسلام) نويسنده فرهنگ نظام در باب شناخت خود از زبان فارسي و ساير معلومات زباني براي تأليف كتاب خود ميگويد: «برا يبنياد بندي بنايي لازم بود كه شير زبان فارسي را خورده باشد و  در زبان عربي هم استاد باشد و اصل زبان فارسي را كه اوستا و سنسكريت است بداند و در يكي از زبانهاي علمي اروپايي كه امروز خزائن علوم شرقيه هم هستندعالم باشد اينها شرايط اساسيه است و اين بنّا (و امّا بنعمه ربك فحدث) شرايط فرعيه را هم كهزبان ارود و پهلوي و گجراتي و بهاشا و جزء آن است موجود داشته كه داوطلب چنين خدمت مهمي به زبان فارسي شد....من در باب خطا و سهو خود كه در چنين كارهاي بزرگ وسيع بايد اتفاق افتد از خوانندگان عفو ميطلبم و خواهشمندم آنچه بنظرشان سهو و خطا باشد بخودم بنويسند...(نظام. جلد 4 ص.الف. ب)
اصل زان فارسي از اوستا و سنسكريت است..(ديباچه. ص. الف. جلد 4. نظام)............
در باره لغات دخيل اقوام غالب در زبان فارسي ميگويد: «يونانيان قريب يك قرن در ايران سلطنت كردند......(جلد 4 . ص. جيم. نظام) [لغاتي در زمينه نجوم، رياضي، هندسه، فلسفه. طب سنتي، اسامي گياهان و ..]
نظام گويد : «اعراب دو قرن در ايران حكومت كردند......عرب آنچه از ايران تباه كرد چندين برابر به ايران داده..... (ج.4 .ص. جيم. دال)....
اگر عرب حكومت زاد بومي ايران را موقتاً شكست بجاي آن فوايد بسيار با ايران رسانيد ايرانيها را از پزستش آثار طبيعت كه پست​تر از انسان است بيرون آورده به پرستش انحصاري خداي طبيعت رسانيد............يكدسته از بهترين مفاخر جهان را ايران بعد از اسلام به جهان داد – در مفاخر علمي و ادبي جهان ميشود مانند اب سينا، ابوريحان،‌ غزالي، فردوسي، عطّار...و ج‍ز‌ء آهنا صدها را از ايران اسلام شمرد درحاليكه از مفاخر علمي ايران قبل از اسلام نامهايي مثل جاماسب [شخصيت افسانه​اي و داستاني] و بزرگ مهر و جزء آنها مانده و حتّي وجود تاريخي بسياري از ايشان هم ثابت نيست..(جلد. 4 . ص. جيم]
زبان امروز ما از مسلمان شدن ايرانيان و گرفتن الفاظ ديني از عربي و مزاوجه با عرب و ترك مسلمان و آميزش تمدن ايراني (آريايي) و عرب (سامي) قهراً پيدا شده هيچ فرد يا گروه آنرا نساخته لبكه در ملت ايرانيه بدون شعور (نقشه و طرح قبلي) آن پيدا شده(ج. 4 . ص. ب. نظام) ...
دست بهر لغت فارسي بزنيد ار عربي صدا بر مي​آيد از من است..... (جلد4 .ص. دال. نظام)
اگر الفاظ جزء فارسي شده عربي را  بيرون كنيم دايره فارسي بقدري تنگ ميشود كه براي حوايج يك ده كوچك ده بيست خانواري هم كافي نخواهد بود چه رسد به يك مملكت متمدن كه هزارها الفاظ معاشرتي و حكومتي و صنعتي و علمي و ادبي لازم دارد....(ج.4 .ص.جيم. نظام).....
تصور خالص كردن يك زبان آنهم فارسي از عربي حرف بچه​گانه است- علمي نيست هيچ زبان به اراده يك نفر يا گروه ساخته نميشود كه كسي يا گروهي آنرا تغيير داده به ميل خود بسازد..(جلد4 . ص. ب. نظام)
فرهنگستان ميخواهد الفاظ عربي جزء زبان شده را هم بيرون كند – اگر چنين است پس بايد تمام الفاظ فارسي را تغييردهند بجهت اينكه ريشه هر لفظ فارسي در عربي موجود است...
مفاخر سياسي ايران اسلامي كمتر از ايران قبل از اسلام نبودند – سلطنت وسيعه سلجوقي ميتوانست خود را جانشين هخامنشي بخواند.... (جلد 4 .ص.جيم. نظام)...
